
6

دادستانی تهران ادعای آزار و 
شکنجه نیلوفر بیانی را تکذیب کرد

روز چهارشنبه هفته گذشته، نامه اي منتسب  �
به یکي از فعالان محیط  زیست منتشر شد که در 
آن ادعا شــده در مدت دو ســال باز جویي، بارها 

شکنجه شده است. 
نامه ای که بهمن ســال گذشــته از سوی این 
فعال محیط زیســتی نوشته شده است، راجع به 
انواع آزار های جســمی و کلامــی برای اعتراف 
اجباری بوده است که انعکاس محتوای این نامه 
منجر شد جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، 
وعده رسیدگی به این نامه را در جلسه این هفته 

هیئت دولت بدهد.
 اکنون دادســتانی تهــران به ادعــای یکی 
از متهمــان پرونده جاسوســان محیط زیســتی، 
اطلاعیــه ای صادر و محتوای نامه منتشر شــده 
را نیــز تکذیب کرده اســت. البتــه در اطلاعیه 
دادســتانی توضیح داده نشــده اســت که یک 
متهم در بند، برای اثبات ادعای آزار چه مدارکی 
می تواند داشــته باشــد و آیا اصولا ممکن است 
یــک زندانی بــرای ادعای آزار کلامــی و تهدید 
بــرای اعتراف اجباری بتواند مــدارک مکتوب و 

محکمه پسند یا شاهد فراهم کند یا خیر.
روابط عمومی دادستانی تهران درباره مسائل 
مطرح شــده دربــاره یکــی از متهمــان پرونده  
جاسوسی از مراکز نظامی تحت پوشش محیط 

زیست اطلاعیه ای صادر کرد. 
در پی ادعاهای مطرح شــده از ســوی یکی 
از محکومان به جاسوســی به نام خانم نیلوفر 
بیانی بلافاصله هیئت قضائی از سوی دادستانی 
تهران مأمور بررســی موضوع شدند که با وجود 
مراجعــه ایــن هیئت بــه زندان برای شــنیدن 
توضیحات، ادله و اســتنادات احتمالی نام برده 
درباره ادعاهای منتشر شــده در فضای مجازی، 
متأســفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ گونه 

توضیحی دراین باره نشد. 
لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت های 
موجود در این پرونــده و ادعاهای مطروحه در 
دو ســال گذشته از سوی اشــخاص و گروه های 
مختلــف داخلــی و خارجــی، بازجویی هــای 
انجام شده از سوی ضابطان به صورت تصویری 
ضبــط شــده و  از ســوی نهادهــای اطلاعاتی، 
امنیتی، حفاظتی و نظامی بازرسی های گسترده 
و کم ســابقه ای از عملکرد ضابطان انجام شده 

است.
 بنابرایــن انتشــار عمومی  ایــن ادعاها پس 
از گذشــت حدود دو ســال از بازداشت متهمه 
در آســتانه انتخابات و بلافاصلــه پس از اعلام 
قطعیــت حکم محکومان این پرونده و عملیات 
رســانه ای پرحجم از سوی رســانه های معاند 
خارجــی و متأســفانه همراهــی برخــی افراد 
داخلی در تکرار این اتهام افکنی ها و اینکه خانم 
بیانــی از هرگونــه ادای توضیح و اســتدلال در 
این زمینه اســتنکاف می کند، نشان از یک اقدام 
برنامه ریزی شــده دارد؛ اما با توجه به حساسیت 
دستگاه قضائی درباره لزوم رعایت کرامت همه 
افراد به ویژه حقوق قانونی متهمان و محکومان 
و زندانیــان در کمتــر از ۲۴ ســاعت رســیدگی 
درباره ادعاهــای مطروحه در دســتور کار قرار 

گرفته است.
با این همــه در پایــان لازم به ذکر اســت که 
این دادســتانی همواره آمادگی داشــته و دارد 
تا بــه هرگونه ادعــای مطرح دربــاره تخلفات 
احتمالــی ضابطــان علیــه ایــن متهــم یا هر 
فــرد دیگری نیــز رســیدگی کنــد؛ درعین حال 
نبایــد اجــازه داد تا افــکار عمومــی جامعه با 
نشــر اکاذیــب و اتهام افکنی هــای بی اســتناد،

مشوش و متأثر شود.

تحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی 
به نیروی هوایی ارتش

ایســنا: با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی  �
هوایی ارتش، هشــت فروند انواع هواپیماهای 
نظامــی شــرقی، غربــی و اروپایــی اورهال و 
بازآماده سازی شــده به ارتش جمهوری اسلامی 

ایران تحویل داده شد.
 امیر ســرتیپ حاتمی در این مراســم که در 
مجموعه ســازمان صنایع هوایــی وزارت دفاع 
برگزار شــد، گفت: کشــورهای صاحب فناوری 
به دلیــل تهدیدات و تحریم هــای همه جانبه و 
جنگ تمام عیــار اقتصادی که از ســوی آمریکا 
و هم پیمانــش در طــول ۴۰ ســال گذشــته به 
شکل های گوناگون به ایران اسلامی تحمیل شد، 
از ارائه کوچک ترین قطعات مورد نیاز و هرگونه 
خدماتی بــه نــاوگان هوایی نیروهای مســلح 

خودداری کردند.
 وزیر دفاع افزود: در ۴۰ سال گذشته اقدامات 
مهم و تعیین کننــده ای در حوزه هوایی صورت 

گرفته است.

روزنه آینه 

سال هفدهم    شماره 3653 سیاستشنبه   3 اسفند 1398

شهروندان و انتخابات مجلس
... بــه علــت کیفي بــودن قانــون انتخابات و  �

همین طور پیوند نداشــتن نظــام انتخابات با نظام 
ناشي  به احتمال زیاد سردرگمي شهروندان  حزبي 
از پراکندگي و تکثر نامزدهاي ناشــناخته افزایش 
خواهد یافت. قانون انتخابات باید وزن ملي و برند 
نامزدهاي انتخابات را بــا معیارهاي تخصصي و 
جهاني و پیوند نظام حزبــي و نظام انتخابات بالا 
ببرد. در شــرایط فعلي با تضعیــف نقش احزاب 
فضا براي گروه ها و هویت هاي پراکنده و فرقه اي 
فراهم مي شــود. نامزدهاي مســتقل به ســمت 
یارگیري هاي محلي با دادن شــعارها و وعده هاي 
خارج از قانون اساســي و وراي نمایندگي مجلس 
حرکــت کرده انــد. چنین فضایــي رأي آوري افراد 
افزایــش خواهــد داد.  را  ناشــناخته و محلــي 
براي اینکه مجلس قوي تشــکیل شــود و بتواند 
نقش ملــي و اثربخــش ایفا کند، بایــد بدیهیات 
علم سیاســت را به کار گرفت؛ جایــي که قواعد 
مشــخص در مورد نظام انتخابــات و نظام حزبي

 وجود دارد..

رأي ما حاج قاسم است
شــعارها  � ...امروزه  صحرایــي:  محمدهــادي 

و تبلیغــات مشــخص مي کند که هــر نامزد چه 
درونــي دارد و چــه انگیزه اي. کســي  کــه براي 
ورود بــه مجلــس، ده ها میلیــارد هزینه مي کند، 
معلوم اســت نماینده مردم نیست، فرصت طلب، 
فرســتاده احزاب، نفوذي صاحبان ثروت بادآورده 
و یا مأمور دشــمن براي به باد دادن امیدهاست. 
کســی که بــا چپ چپ و با راســت راســت و با 
اعتدال، بنفشه مي شود معلوم است که حزب باد 
اســت... واقعیت این اســت که حاج قاسم به ما 
گفت که ســرباز وطن کیســت و امین امام و امت 
یعني چه؟ مردم، مســئولان را با او مي ســنجند. 
صداقتش را پسندیده اند، مرامش را دوست دارند، 
تواضعش را عشــق و صراحتش را مدح مي کنند، 
دشمن شناســي اش را تحســین و تداوم راهش را 
مطالبــه مي کننــد و این را مي توان از شــعارهاي 
انتخاباتي امســال دید. اصلا به همین دلیل است 
که نامزدهاي انتخاباتي از اصولگرا و اصلاح طلب 
و اعتدالي فهمیده اند هر نگاه امیدوارانه به خارج 
از مرزها و دل بســتن به وعده هاي غریبه، ذلت و 
خفت و آوارگي بین کشــورها را بــه دنبال دارد و 

جواب هاي خوارکننده. 

بازي امنیتي با اقتدار مجلس
حمزه پاریــاب: ...دگرگوني عمیق در بنیادهاي  �

سیاســي و فکري جامعه با ایجاد نهادهاي تماما 
منتخب مردم همچون مجلس شــوراي اسلامي 
در افکار عمومي ماندگار شــده و با وجود ضعف 
ســازوکارهاي حزبي و ســازماني مدرن، این نهاد 
بــا توفیق در بســیج منابــع محلــي و مقابله با 
بحران هاي متنوع منطقه اي در ســال هاي گذشته 
نقش چشــمگیري در پیوند مردم با ارکان قدرت 
نظام داشــته اســت. مصادیقي بعضا مشــهور از 
طیف هاي مختلف سیاسي که در تکاپوي ورود به 
بهارســتان هستند بر تضعیف این قوه متفق القول 
شــده اند اما به این رهاورد توجه نمي کنند که اگر 
چسبندگي قلبي و علقه ذهني مردم با مجلس را 
تقویت نکنیم و با این رویه بر خلاف چنین ضرورتي 
بکوشــیم از دســت دادن و مأیوس شــدن آحاد 
جامعــه از نهادها، تبدیل بــه واکنش هاي مغایر 
با امنیــت ملي خواهد شــد؛ همچنان که مأیوس 
شــدن مــردم از دســتگاه قضائي باعــث تقویت 
رفتارهاي خودسرانه و غیرقانوني مي شود. بر این 
اساس، تحلیل کارشناسي در خصوص نوشته ها و 
ســخناني که در آینده اقتــدار یا کارآمدي مجلس 
را هدف مي گیرند، چیزي جز کاهش مشــارکت و 
از بین بردن امید به اصلاح و پیشــرفت را نشــان 
نمي دهــد که نتیجــه مســتقیم روي امنیت ملي 
کشــورمان دارد. تفکیــك آرا و رفتار رأي دهندگان 
در انتخابات هاي کشــورمان نشان مي دهد، بخش 
قابل توجهي از این افراد همان کســاني هســتند 
کــه اصطــلاح طیف خاکســتري به آنهــا اطلاق 
مي شود و یکي از مهم ترین خصایص آنها، نداشتن 
پیــش داوري درباره جناح هاي سیاســي متعارف 

کشور است. 

در کــوتـــــاه مدت مي تـــوان  ادامه از صفحه3
استدلالي مثل استدلال ترامپ 
داشت که مي گوید اگر قراردادهاي بین المللي را رعایت 
نکنیــم به نفع ماســت. درســت هم مي گویــد که اگر 
به صورت مقطعــي و اقتصادي از انرژي هاي فســیلي 
اســتفاده کند، اقشار حاشیه اي و روستایي که به او رأي 
داده اند توجیه مي شــوند که وضع اقتصادي بهتر شده 
اســت و شاید مقطعي هم به نفعشان باشد؛ هرچند به 
ضرر همه جهان، محیط  زیســت و حقــوق بین الملل 
باشد. این استدلال در درازمدت البته ضربه مي خورد و 
از مشــروعیت و جهان شــمولي مي افتــد و رو به افول 
مــي رود. چون ضررش به هرحال به قدرت خودش هم 
برمي گردد. در جهان جنگ هایي به راه مي افتد، اختلاف 
شــمال و جنوب، موازنه معامله گري و ســوداگري در 
جنوب و شرق برهم مي خورد و عواقبش متوجه جهان 
شــمال و غرب مي شــود. موج مهاجــران، جنگ ها و 
ناامني هــا، جهانــي را به وجود مي آورد کــه در آن نه 
امنیــت و نــه نظم بــازار دلخــواه جریان موســوم به 
«نئولیبــرال» باقــي مي مانــد و نــه آزادي. جهانــي 
غیرمطمئــن و پر از هرج ومرج که در کل از نظر حقوقي 
واجد تناقضاتي خواهد بود. حتي بحران ها را نمي تواند 
حل کند. درمجموع غرض از این مثال ها این اســت که 
اگر به ســمت یکپارچگي قدرت برویم ممکن است به 
لحاظ منطــق اجرائي اوضاع در کوتاه مــدت بهتر هم 
بشــود. یعني دولت قدرتمندي بیاید که بتواند مستقل 
تصمیــم بگیرد. امــا از نظر گفتماني همیشــه تناقض 
محسوس بوده اســت. مثلا در مورد برجام که کشور با 
قدرت هــاي جهاني توافق کــرده بود امــا در گفتمان 
تبلیغاتــي محلي ضعف محســوب مي شــد. یعني در 
داخــل دوگانگــي گفتماني بــود. همیــن کار عواقب 
دیپلماتیک براي کشور دارد. مشکلاتي به وجود مي آید 
کــه الان بــا آنها دســت به گریبــان هســتیم. چراکه 
دیپلماســي و اقتصــاد ایــران دچار دوگانگــي و عدم 

انسجام گفتماني- رفتاري مي نماید.
  ظاهــرا در این نکته کــه اصلاح طلبان هژموني  �

سابقشان را از دست داده اند؛ اشتراک نظر داریم.
بله.
  با چه روشي مي توانند این هژموني را به دست  �

بیاورند. این امکان وجود دارد؟
اول باید نقدي به بیلان کار گذشته داشته باشند.

  منظورتــان از نقــد چیســت؟ اصلاح طلبــان  �
مي گویند اشتباه کرده ایم؟

نقد یعني واکاوي و جمع بندي علل شکســت هاي 
گذشته.
  اصلاح طلبان به این باور رسیده اند که شکست  �

خورده اند؟ پس مي توانند درس بگیرند و راهکارهاي 
تازه اي داشته باشند.

اینکه بپذیرند یا نه مثل این است که سلطنت طلبان 
پذیرفته اند که ســلطنت از بین رفته یا نه. خب، هیچ گاه 
نمي پذیرند. هنوز در فرانســه هســتند سلطنت طلباني 
که براي شاه ســابق همان اتوریته را قائل اند اما قدرت 
واقعــي ندارد. ایــن دو نکته متفاوت انــد. در انتخابات 
دوران پیــش اصلاح طلبــان باختند. ایــن یک واقعیت 
تاریخي بود و بعد که آقاي هاشــمي رد صلاحیت شد، 
خب، خود این یک شکســت محســوب مي شــد و این 
نتیجــه که این بحران ها به وجود آمده اند، از زمینه هاي 
اقتصادي گرفتــه تا حقوقي و..، همه نشــان مي دهند 
که به طورکلي خط مشــي اصلاح طلبان باید نقد شود. 
یکــي از انتقادهــا ندیدن بعــد عدالــت اجتماعي بود 
که جناح راســت این شــعار را مصادره کــرد و خود را 
عدالت خــواه جلوه داد و پیروز انتخابات شــد. این یک 
اشــتباه اســتراتژیک بود. درحالي که اصلاح طلبان که 
خط امامي هاي سابق بودند، جناح چپ نظام به شمار 
مي آمدنــد و علي القاعده، باید عدالت خواه تر مي بودند، 
اما این بعد عدالت خواهي اجتماعي را رها کردند. یکي 
دیگر از اشــتباهات این بود که به جاي کار روي تقویت 
جامعه مدني به اســم اعتدال وارد سیســتم شدند و با 
شیوه هاي پراگماتیستي به دادوستد و گفت وگو در پشت 
پــرده پرداختند. به جاي اینکه با هم قدرتي بســازند تا 
جامعه مدني و دموکراتیک داراي یک پایگاه اجتماعي 
متشــکلي شــود که هیچ چیــزي در آینــده نتواند در 
برابرش مقاومت کند. این ســنت البته در زمان مرحوم 
هاشمي شروع شــد. چون وقتي ایشــان بود، کارهایي 
مي شد که خلاف سیاست رسمي بود. مثلا دولت براي 
حل تضادهــا در ویــن وارد مذاکره مي شــد یک دفعه 
در داخــل مورد حملــه قرار مي گرفت. ایــن دوگانگي 
مشخص بود؛ اما چرا هیچ برخوردي با آن نمي شد. این 
تناقضات، در ســطح بین المللي سؤال برانگیز مي شود. 
در داخل هم باید مطرح شــود؛ مثل پرونده هواپیما که 
بین المللي مي شــود و نمي توان گفت سکوت مي کنیم 

و در خفا فرمولــي پیدا مي کنیم. این روش عمل گرایانه 
به تعبیري، پراگماتیســم سیاسي اســت؛ اگر آن روش
اقتصادي-سیاســي را نئولیبرالیسم بنامیم. این روش ها 
باید نقد شــوند تا اصلاحات ســاختاري اساسي جدي 
که تنها راه درســت است؛ چون نه براندازي و خشونت 
جــواب مي دهــد و نه جنــگ داخلي. چراکــه نظام از 
دل جامعــه و انقلاب برخاســته اســت؛ بنابراین تنها 
راه، اصلاحات اساســي اســت که البته بایــد بنیادي یا 
ســاختاري باشد. اصلاحات از بینش شروع مي شود؛ به 

 شرط آنکه منش مشکل نداشته باشد. 
 پس شــما اساســا مخالف حضور اصلاح طلبان  �

در قــدرت نیســتید؛ اما شــرط داریــد: اینکه اگر 
اصلاح طلبان مي خواهند در قدرت حضور داشــته 
باشــند، بهتر اســت به  جاي اینکه عمل گرا باشند، 
براي ماندگاري شــان در قدرت تلاش کنند. در واقع 
معتقدید اگر حضورشــان در قدرت موجب تقویت 

نهادهاي مدني باشد، اشکالي ندارد.
گفتم کــه یکــي از مشــکلات ســاختاري در خود 
قانون وجود دارد که بیــن نهادهاي مختلف رقابت به 
وجــود مي آید. خب، این ســاختار را چطور باید اصلاح 
کــرد؟ از نظر قانون اساســي باید بازبیني شــود که اگر 
مي گوییم حاکمیت مردم و اراده مردم تصمیم مي گیرد، 
اینجا باید شــوراي فقها فقط در ایــن حد مي بود که با 
اســلام تناقضي نداشته باشــد؛ همان طور که در قانون 
مشروطیت هم بود. منظور از اسلام؛ یعني از نظر فقهي 
آشــکارا خلاف شرع نباشــد. این بینش بسیاري از علما 
و حکما اســت. بینش دیگر این اســت که مشروعیت و 
نمایندگــي در واقع از اراده مــردم برمي آید. به این دلیل 
هم مردم ســالاري در مقایســه بــا آریستوکراســي ها، 
الیگارشــي، ســلطنت ها و تیراني یعنــي اقلیت ها در 
قالب ثــروت، نیروي نظامي و حتــي دانش (حکومت 
حکیمان) و... ارجح اســت؛ حکومت فلاسفه– به قول 
افلاطون - اما ما مي گوییم دموکراسي. آنها در مقایسه 
با مردم ادعاي برتري دارند، به قول شــریعتي ســایه و 
آیــه و مایه نماینــده ســه گانه زر و زور و تزویر در طول 
تاریخ. ما مي گوییم ملک النــاس، االله الناس، رب الناس، 
بینــش قرآني- توحیدي این  را به ما مي آموزد که مردم 
نماینده خدا هســتند و در حــوزه اجتماعي، اقتصادي، 
سیاسي مي توانیم مردم را جانشین کنیم. وقتي مي گوید 
بــه خدا قرض بدهیــم؛ یعني به مردم قــرض بدهیم. 
تودوا الامانات الا اهلها (نســا ۵۸). یعني این امانات از 
آنِ مردم بوده که باید به اهلش داده شــود. اینها بحث 
کلامي-فلســفي است؛ اما از نظر حقوقي این دوگانگي 
بایــد اصلاح شــود و این یک اصلاح بینشــي اساســي 
اســت. اینکه چطور باید این کار انجام شــود، در تاریخ 
هــم نمونه هاي دموکراتیک و هم خشــونت بار فراوان 
اســت. در جایي مثل فرانسه که ســلطنت فئودالیسم 
سرکوب گرانه عمل مي کنند، مي بینیم که با گسست هاي 
جدي تاریخي مواجه و انتقال قدرت با خشونت همراه 
مي شــود و به قول هانا آرنت یک نظم ریشه اي و خشن 
جدید به وجود مي آید. خشــن از این نظر که روش هاي 
قدرت بــه کار بریم؛ ولي در واقعیــت مي بینیم که این 
شــکل ها نیستند که مهم اند؛ بلکه واقعیت مهم است. 
بله، ســلطنت هایي هم داشــته ایم که ممکن است از 
جمهوري ها دموکراتیک تر باشــند. منظور اسم نیست، 
منظور رسم است؛ یعني رسم دموکراتیک ممکن است 
در کشــورهاي اسکاندیناوي بیشتر باشــد تا کشورهاي 
جمهوري از نوع عراق و لیبي ســابق یا جمهوري هاي 
دموکراتیک خلقي؛ اینها که جمهوري نیستند. این وقتي 
اســت که مســئله اصلي یعني قدرت، در دست مردم 
باشــد و آنها هم به مثابه تاریخ، سنت، فرهنگ و نقش 
ســمبولیک و فولکلوریک مطرح باشند و بتوانند حتي 

نظارت اخلاقي داشته باشند. 

 حق با شماســت. تصمیمي مي گیرند که تبعات  �
ناخواســته دارد و تبعات ناخواســته اش شاید این 
باشد که اصلاح طلبان پتانسیل جدیدي پیدا مي کنند. 
بحث این است که چطور مي توانند از پتانسیل جدید 

استفاده کنند؟
پتانســیل جدیدي به  وجود نمي آید؛ چون نتیجه اي 
که جامعه مي گیرد، این بار به ضرر همه خواهد بود، نه 

به ضرر یک جناح.
  موافق نیســتم. اگــر اصلاح طلبــان مي گفتند  �

شــرکت نمي کنیم و تحریم مي کردند، حرف شما را 
قبول داشــتم، اما اصلاح طلبان مي گویند لیســت 
نمي دهیــم. از منظري دیگر جنــاح مقابل مي گوید 
اینجا کشور آزادي است و دلشان نمي خواهد لیست 
بدهند؛ کمااینکه بخشــي از اصلاح طلبان به صورت 
منفرد شــرکت خواهند کرد. حتي اگر لیست ندادن، 
انتخاب خود اصلاح طلبان نشد، من معتقدم این کار 

شاید برایشان پتانسیل به وجود بیاورد.
چون امکان اصلاحات نفي مي شود مثل دوره آمدن 
احمدي نژاد کــه پیامش این بود کــه دوره قبلي تمام 
شــد. در جامعه هم عــده اي این طور نتیجــه گرفتند و 
با بسته شــدن فضا و عملا حذف شدن از حاکمیت بین 
۸۸ تا آمدن آقــاي روحاني، این تصور به وجود آمد که 
اصلاحات دیگر حضور و موضوعیت ندارد که برگردند.

کل نهادهایي مثل مجلس و دولت، نشــان مي دهد 
دیگر قدرت نیســتند. چون بقایاي دولتي که مي ماند با 
مجلس که مخالفش باشــد، نمي توانــد کاري کند. به 
طــور کلي، نهاد دولــت حتي اگر اصولگرا هم باشــد، 
نمي توانســت کاري کنــد. یعني مشــکلي اساســي و 
ســاختاري هســت. پس این نتیجه منطقي را جامعه 

مي گیرد که باید اصلاحات اساسي صورت گیرد. 
  شــما مي گویید ایــن اتفــاق پتانســیلي براي  �

اصلاح طلبان به وجود نمــي آورد، اما یك تحلیل این 
اســت که امکان دارد در انتخابات ۱۴۰۰ ورق به نفع 
اصلاح طلبان برگردد که من با تحلیل ایشــان چندان 
مخالف نیســتم و به نظرم اگر شــرایط همین طوري 
پیش بــرود و اتفاقي ویژه  نیفتد، این لیســت ندادن 
اصلاح طلبان، شــاید باعث شود بخشــي از مردم در 
۱۴۰۰ دوباره به اصلاح طلبان برگردند. اما این گفته یک 
اینکه مردم هم مي فهمند اصلاح طلبان  مشکل دارد؛ 
چه مي آمدند چه نمي آمدند، رأي نمي آوردند. درواقع 
مي فهمند روغن ریخته را نذر امامزاده کردن که معني 
ندارد. گاهي شما اگر شرکت کنید، قطعا رأي مي آورید 
و با شــرکت نکردن پیامي به جامعه مي دهید و گاهي 

رأیي ندارید و شرکت نمي کنید.
اگر مردم از شــرکت در انتخابات استقبال نمي کنند، 
منطقــي دارد. در دو دهه گذشــته جمع بندي جامعه 
این بوده که انتخابات موفقیت آمیز نبوده اســت چراکه 
دولــت در هر دو نقطــه قوت خود یکــي برجام که با 
بدشانســي آمدن ترامپ مواجه شــد و موفــق نبود و 
تحریم ها هم بدتر از قبل شــده است. دوم هم در زمینه 
اقتصادي اســت که قرار بود مشــکلات را حل کند که 
مشــکلات کنوني وخیم تر از گذشــته شده. چون دولت 
باید پول داشته باشد، بتواند حقوق کارمندانش را بدهد. 
این موقعیت بحراني نشان مي دهد راه حل اساسي نیاز 
داریم. نظام هم به این نتیجه رســیده اســت. در بحث 
فساد به درجه اي رسیده که باید اکیپي تازه  بیاوریم. گویا 
سرمایه گذاري کرده اند که نیروي جدیدي بسازند. البته 
خود همین قابل بحث اســت که چرا فســاد به وجود 
آمده است و چطور مي توان جلوي این کار را گرفت. اما 
نظام به این نتیجه رسیده که مجموعه گذشته پاسخ گو 
نیست که یکي از دلایلش، فساد است. دیدگاه نظام این 
اســت که قدرتي یکپارچه در تصمیم گیري داشته باشد 
که این مثبت اســت. به هرحال، مردم مي دانند مسئول 
چه کســي است. در وضعیت قبلي مسئولیت ها به هم 
پاس داده مي شــد و مردم نمي دانســتند با چه کســي 
مواجه هســتند. مثــلا براي کاري اجازه رســمي گرفته 
مي شــد اما بعد زنگ مي زدند که نمي شــود. مثلا خود 
من که در دانشــگاه تدریس مي کردم، روزي گفتند شما 
و چنــد نفر دیگر از ترم بعد نباید باشــید. معلوم نشــد 
چه کســي تصمیم مي گیرد. رویه هایي فراقانوني وجود 
دارد. مثــلا مقامات و تصمیم گیرهاي نامرئي هســتند. 
در اصلاح طلبــان هم تــا این انقلاب ســاختاري جدي 

در اندیشــه، منش، تاکتیک و استراتژي صورت نگیرد و 
تشــکل و سازماندهي جدیدي نباشد که روشن و شفاف 
باشــد و نیروها ســالم باشــند، نمي توانند با روش هاي 
گذشــته به مردم فراخوان دهند که بسیج شوند. اصلا 
ایــن انقلاب چرا صــورت گرفت و اهدافــش چه بود، 
آیا به اهــداف مورد نظر رســیدیم؟ الان چهل ویکمین 
سالگرد انقلاب اســت. نیروهایي که در انقلاب شرکت 
کردند و چشم اندازهایي که جامعه داشت باید بررسي 
جدي شــود که آیا در زمینه استقلال، عدالت و توسعه 
بــه نتیجه مــورد نظر رســیدیم یا نه؟ در همــه ابعاد 
آرمان چي بود و چي شــد؟ و الان چالش  هاي موجود 
از کجا آمده. پیشــرفت ها و پســرفت ها چــه بوده. در 
جنبش هاي گذشــته این کار را مي کردند و اســمش را 
مي گذاشــتند جمع بندي علل شکست مبارزات گذشته. 
پس باید تشــکل درست کنیم. یا مبارزات صرفا سیاسي 
بــوده و هیچ مبناي فکري و عقیدتي نداشــته پس باید 
ایدئولوژي و جهان بیني داشــته باشــیم. یا تشــکیلات 
نبــوده و..، تندروي ها و کندروي هــا را نقد و جمع بندي 
مي کردنــد و اینکه چه روش هایي بــراي آینده باید در 
پیــش بگیریم. یک چنین جمع بنــدي در اصلاح طلبان 
ندیده ام. در آینده شــاید بتوانند کنگره اي داشته باشند. 
شــما هم به عنــوان یک نشــریه اصلاح طلــب، البته 
سخت است در ایران و این سنت را خیلي نداشته ایم و 

ندیده ایم کسي خود را نقد کند.
  نمي توانیم شــرایط ایران را بــا وقایع تاریخي،  �

خیلي منطبق کنیــم. بالاخره حکومتي داریم برآمده 
از انقلاب و هنوز شــیوه هاي دموکراتیک در آن کار 

مي کند.
ریختــن تــرس و جســارت در بیــان نســبت بــه 

مسئولیت ها.
 ایــن، تحلیل هاي ما را درباره شــرایط کنوني و  �

آینده مان دشوار مي کند. نمي توانیم بگوییم اگر الان 
اصلاح طلبان کنــار رفتند بعد از پروســه اي دوباره 

اصلاح طلبان مي آیند؛ تضمیني وجود ندارد.
یعني غیرقابل پیش بیني است.

  یعني هم دموکراتیک هســتیم و هم نیســتیم.  �
دولت انقلابي هستیم و براي آزادي و عدالت مبارزه 
کرده ایم، کل جناح هاي سیاسي براي آزادي مبارزه 
کرده اند. به نظرم ارجاع به گذشــته هاي حتي دوره 

پهلوي، ارجاع تاریخي درستي نیست.
همیــن انقــلاب بایــد از اول بازبیني شــود که چه 

مي خواسته و چه شده است.
 شــاید بتوانیم برخي موارد را بــا دوره مصدق  �

قیاس کنیــم اما بــا دوره هاي پهلــوي اول و دوم 
نمي توانیم به راهکار درستي برسیم.

بله، هرچه جلوتر بیاییم اطلاعاتمان از تاریخ دقیق تر 
اســت. اما نســبت به ۴۰ سال گذشــته باید جمع بندي 

داشته باشیم.
  ســؤالم را صریح تر مي پرسم. به نظرتان همان  �

آینــده اي را که براي ملي  مذهبي هــا به وجود آمد، 
براي اصلاح طلبان پیش بیني نمي کنید؟

باید دید منظورتان از نیروهاي ملي مذهبي کیست. 
نیروهاي ملي مذهبي، اصطلاحي اســت که در ادبیات 
سیاســي پیش از انقلاب اولین بار به کار رفت. مجموع 
نیروهایــي بودند که در نهضت ملــي بودند و نهضت 
مذهبي هم بعدا اضافه شــد و نیروهاي ملي و مذهبي 
نامیده مي شــدند، اما به طور خاص منظور بخشــي از 
نیروهــاي نهضت ملي پیرو مصــدق بودند که مذهبي 
بودنــد مثل طالقاني، زنجاني که نهضت مقاومت ملي 
را درست کردند و شخصیت هاي تاریخي مثل شریعتي، 
بازرگان، ســحابي و... جناح هــاي مختلف تا مجاهدین 
جزء همیــن مجموعه بودند. بعــد از انقلاب هم اینها 
طیفــي بودند که در دوره هاي انتخاباتي خواســتند این 
طیف را متشــکل کنند و مشــارکت هم کنند. اما طیفي 

است که گرایش هاي متنوع دارد.
 مثل اصلاح طلبان که طیف هستند. �

اصلاح طلب مثل مشــروطه خواه اســت. در خارج 
از کشــور جنــاح معتــدل ســلطنت طلبان مي گوینــد 
مشــروطه خواه هســتند. یعني باید ســلطنتي باشد که 
اینها جناح اصلاح طلبش باشــند و مشروطه بخواهند. 
مشــکل بحث این اســت که ســلطنت اصلش از بین 
رفتــه اصلا اینها چه چیــزي را مي خواهند اصلاح کنند. 
دوره تاریخي اش هم منقضي شــده است. تا زماني که 
نظام جمهوري اســلامي هست یک جناح اصلاح طلب 
هــم در کنارش وجــود دارد کــه مي خواهد ســاحت 
جمهوري خواهانه و دموکراتیک را تقویت و اصلاح کند. 
اصلاحات تا زماني معني دارد که اصلاح ممکن باشد و 
این زمان اجتماعي هم محدود است. تروتسکي مي گوید 
اگر انقلاب اکتبر یک روز زودتر یــا دیرتر اتفاق مي افتاد، 
پیروز نمي شــدیم. در ۲۲ بهمن هم اگــر این اتفاق یک 
روز زودتــر یا دیرتــر مي افتاد ما هم پیروز نمي شــدیم. 
ســولیوان در خاطراتش مي گوید ژنرال ها مي خواستند 
۲۲ بهمن جمع شوند و حکومت نظامي اعلام کنند اما 
آن  روز آن قدر شــلوغ بود که به هم نرســیدند تا جلسه 
برگزار کنند. در واقع لحظه تاریخي خیلي دقیق اســت. 
اصلاحات هم عمري دارد. هر رخداد تاریخي زمان بندي 
خاص وقــوع خود را دارد. اصلاحات هــم اگر در زمان 
خودش انجام نشود، زمانش مي گذرد و فقط کلکسیوني 

از تلاش ها و فعالیت ها خواهد ماند.

فرجام اشتباهات استراتژیک

برگ سبز خودرو پژو ۴۰۵SLX رنگ سفید روغنی مدل  
۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۹۹ - ۵۵۹ ی ۲۲ و شماره 

 موتور ۱۶۴B۰۰۸۷۶۲۷ و شماره شاسی
 NAAM۳۱FEXGK۲۵۹۸۰۱ به نام مصطفی خلیلی فر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 به  نام خدا
از همه اندیشمندان، دانشمندان، روحانیون، استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، سیاست ورزان، مسئولان اجرائى، نمایندگان مردم، دانشجویان 
فعالان مدنى و اجتماعى، همشهریان، خویشان و دوستانى که در سوگ مادرمان، حاجیه فضّه محمدى خانیکى، ما را تنها نگذاشتند، صمیمانه تشکر 

مى کنیم.
حضور حجت الاسلام والمسلمین، جناب آقاى سید محمد خاتمى، جناب آقاى دکتر جهانگیرى، معاون  اول رئیس جمهورى، هیئت وزیران، نمایندگان مجلس 
و شوراهاى اسلامى شهرها، رؤساى دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سازمان هاى فرهنگى، اجتماعى و اجرائى کشور، دبیران و اعضاى احزاب و تشکل هاى 
سیاسى، مدیران و اعضاى انجمن هاى علمى، صنفى و تخصصى، وزیران و مسئولان دولت اصلاحات، دست اندرکاران مطبوعات، شبکه ها و سازمان هاى 

خبرى و روابط عمومى و همکاران ارجمند دانشگاهى را در مجلس بزرگداشت سپاس مى گزاریم.
ارسال پیام هاى مکتوب، مجازى، رسانه اى و تماس هاى تلفنى شخصیت هاى برجسته علمى، فرهنگى و سیاسى در داخل و خارج از کشور و ابراز لطف 

یادگار امام، آیت االله حاج سیدحسن خمینى و بیت امام و یادگاران مرحومان آیت االله طالقانى، آیت االله منتظرى، شهید دکتر بهشتى، مهندس بازرگان و 
دکتر شریعتى و مشارکت همه بستگان و دوستان عزیز در مراسم  مختلف مشهد، گناباد و تهران، اعم از تشییع، تدفین، ختم، هفتم و بزرگداشت آن 

بانوى فداکار، صبور و وارسته را جلوه اى از حرمت نهادن به ارزش هاى والاى انسانى، اسلامى و مردمى یک زن نمونه مى دانیم.
خداوند بزرگ به همه آنان که با قدم، قلم، دست و زبان، مهر ورزیدند و همدرد و همراه ما شدند، عزت، توفیق و سلامت مدام عنایت فرماید.
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